
  رژیم صهیونیــستی در تجــاوز نظــامی اخیرش به ایــران، به وضوح 

ــه  ــم ب ــان ه ــه خودش ــدافی ک ــرد؛ اه ــال می ک ــدف کلان را دنب ــه ه س

آن هــا اذعــان داشتنــد. ایــن ســه مــحور عبــارت بودنــد از ضربــه زدن 

بــه پیشرفت علــمی کــشور، فروپاشــاندن تــوان نظــامی و در نهایت، 

هــدف گیری انســجام مــلی ایرانیــان بــه طمــع برانــدازی.

اولین هــدف، مختل کــردن رونــد علــمی کــشور، به ویــژه در حوزه 

فناوری هــای راهبردی مثــل انرژی هســته ای بــود. ترور دانشــمندان 

هســته ای و حــملات مستقیــم بــه تأسیســات، در هــمین راســتا معنــا 

ــمند را شهید کنند،  پیدا می کند. آن ها فکر می کردند که اگر چند دانش

بقیه از ترس عقب نشینی می کنند، پروژه ها متوقف می شوند و موتور 

حرکت علمی ایران خاموش می شــود. غافل از اینکه تجربه سال های 

گذشــته نشــان داده این خون های به ناحــق ریخته شــده، نه تنها ترمز 

شـتاب دهنده آن اـسـت. فـت عـلـمی نیـسـت، بلـکـه ـ پیشـر

ــاختار  ــداختن س ــامی و از کار ان ــان نظ ــذف فرمانده ــحور، ح دومین م

فرمانــدهی نیروهــای مســلح کــشور بــود. صهیونیســت ها در حملــه ای 

سریع، ســعی کردنــد بــا ترور جمــعی از فرماندهــان ارشــد، قــدرت 

ــه  ــد ک ــن ش ــت روش ــا به سرع ــد. ام ــل کنن ــامی را مخت ــازی نظ تصمیم س

ســاختار نظــامی ایــران نــه بــر فــرد، بلکــه بــر یــک منظومــه هماهنــگ و 

ــمن  ــگ، دش ــه جن ــاعات اولی ــان س ــت. حتی در هم ــتوار اس ــد اس کارآم

تلاش کــرد از حربــه ی روانی هــم بهــره بــگیرد؛ روزنامــه واشنگتن پســت 

فایــل صــوتی افشاشــده ای را منتشر کــرد کــه نشــان می داد تماس هایی 

ــوی فردی در سرزمین های اشغالی با برخی فرماندهان  تهدیدآمیز از س

ــل  ــه قت ــد ب ــاب و تهدی ــر از ارع ــی پ ــود؛ تماس های ــده ب ــه ش ــرانی گرفت ای

خانواده هایشــان، بــا ایــن مضمــون کــه: "اعلام برائــت و فــرار کــن". امــا 

حتی یــک مورد هــم از تســلیم یــا تــرس در برابــر ایــن تهدیدهــا ندیدیــم. 

این مسئلــه نشــان داد کــه دشــمن، از آغاز هــم امید چنــدانی بــه میدان 

جنــگ نداشــته و بــه نیرنــگ و جنــگ روانی دل بســته بــود.

و امــا ســومین و شــاید مهم تریــن هــدف، شــکستن اتحــاد مــلی و 

برهــم زدن انســجام داخــلی کــشور بــود. دشــمن امیــد داشــت کــه پس 

از حملــه نظــامی، خیابان هــای ایران صحنــه آشــوب و اعتراض شــود؛ 

همــان طور کــه نتانیاهــو بلافاصله پــس از حمله، صراحــتاًً مــردم ایران 

را بــه شورش فراخوانــد. امــا نتیجــه کاملًاً معکــوس بــود. نه تنهــا هیچ 

شورشی در کار نبــود، بلکــه انســجام مــلی بــه شــکلی کم ســابقه رشــد 

ــد و حتی در  ــهوری اسلامی بودن ــد جم ــال ها منتق ــه س ــانی ک ــرد. کس ک

برخی موارد خود را اپوزیسیون می دانستند، در این موقعیت حساس 

کنار کشور ایســتادند. البته عــده ای خائــن و وطــن فروش نیز بودند که 

ماهیتشــان بیــش از پیش عیــان شــد و نقــاب از چهره شــان افتــاد؛ اما 

این کــه حتی منتقــدان منصــف حــاضر نشــدند بــا دشــمن متجــاوز 

هم صــدا شــوند، یک نشــانه مهــم از بلــوغ اجتمــاعی ملــت ایــران بود.

در جمع بنــدی، بایــد گفــت کــه رژیــم صهیونیــستی، علی رغــم تمــام 

هیاهوهــای رســانه ای اش، بــه اهــداف راهبردی خــود نرســید. البتــه کــه 

ایــن نبرد تمــام نشــده و بایــد کاملًاً هوشــیار بــود، چــرا کــه ملــت ایــران بــا 

  .ــت ــکار روبرو اس ــمنی فریب دش

از ما زن های ایرانی برمی آید
باد از بـادگیر تو می خزیـد و حجم اتاق 

را پر می کرد. مادرم زیر طاقچه به نامه  

پـدرم نـگاه می کرد. مـن بـا قندان های  

ورشـو بـازی می کـردم. تلق و تلـوق درِِ 

قندان ها، سکوت بعدازظهر تابستان 

را می شکست. مادرم با پََرِِ دََستار وِِیل 

زیر چشـم هایش می کشید. نامه  پدرم 

را بوسـید و خوانـد. انـدکی از صدایـش 

بـا ذرات ریـز معلق به سـمت آسـمان 

می رفـت و باقیـش پـس از بـرخورد بـه 

صورت سبزه  من از چهاردری چوبی به 

حیـاط پرنخل خانـه می ریخت.

بـا سلام و درود بـر امـام امـت و آرزوی 

پیروزی  و  اسلام  رزمنـدگان  سلامتی 

حق علیه باطـل. از حال مـن اگر جویا 

باشـید، ملالی نیسـت جـز غـم دوری 

بـه جزیـره‌ مینـو  اسـت  شـما. مـدتی 

رفته ایـم. تمـام آرزویـم ایـن اسـت کـه 

پیروز شویم و به خانـه برگردم و مََصی 

گُُلََـک را روی سینـه بگـذارم. مـادرم بـه 

اینجـای نامـه کـه رسـید، با چشـم های 

بـه  و  گُُلََـک«  »مََصی  گفـت:  زده  نـم 

کـه  ایـن  بـدون  مـرا  افتـاد.  هق هـق 

نشـانه ای از خـواب داشـته باشـم توی 

بغـل اسـتخوانی اش گرفـت و خوانـد.

لالا لالا گل خشخاش، بابات رفته خدا 

همراش

کمـر  رفتـه  بابـات  پسـته،  گل  لالالالا 

بسـته

حـالا هی زنـگ می زنـد کـه مـادر نصف 

شـود.  ذلیـل  اسرائیـل  شـدیم.  عمـر 

آتش بس شـده؟ می خندم و می گویم 

فعلا مجبور شـد عقب بکشـد اما شما 

روزهـا  هـمین  بـرای  را  دخترتـان  مگـر 

تربیـت نکرده اید؟ بـا همـان لالایی ها 

برای هـمین لحظه هـا. مادرم سـکوت 

می کند. مـن می مانم مـادر. در جنگ 

در آتش بـس در خطر. و زنـدگی را مثل 

خـودت جـاری می کنـم. ایـن کار از مـا 

زن هـای ایـرانی بـر می آیـد.

 معصومه امیرزاده

سرمقاله
از قلب ایران

    پیام صوتی خانم A Zamani خطاب به نیروهای مسلح ایران:

حافظان خاک پاک میهنم، سرداران، سربازان، نظامیان؛ بوسه می زنیم بر 

دسـتان پرمهرتان. از صمیم قلب ممنونیم از شـما، به خاطر این امنیت، 

به خاطر این آسـایش، و به خاطر این سربلنـدی درد دنیا. روزی چندین بـار به صحیفه  سـجادیه پناه می بریم 

و دعـای حفاظـت از مرزبانان مـان را بدرقـه  راهتان می کنیم و دعای شـما هم پشـت مـا و فرزندان ما باشـد، 

که ما بتوانیـم فرزندان مان را مثل شـما تربیـت کنیم، ان شـاءالله. این، صـدای ملت ایران اسـت؛ الله اکبر.

یک ایران، همدل است

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